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دو موجــود فضایــی علاقه‌منــد بــه مطالعــه در مــورد پوشــش گیاهــی بــه 
زمیــن آمده‌انــد. در ســیّاره‌ی آن‌ها بــه دلیل آلوده شــدن محیط زیســت 
دیگر هیــچ گیاهــی رشــد نمیك‌نــد. شــهر‌های ایــن ســیّاره در حباب‌های 
ــی  ــس اهال ــرای تنفّ ــاز ب ــورد نی ــیژن م كس ــد و ا ــرار دارن ــفّافی ق ــم و ش عظی
شــهر‌ها را دســتگاه‌های پیشــرفته‌ای تولیــد میك‌ننــد. پــس ایــن دو 
موجــود فضایــی بــرای انجــام تحقیقاتشــان در مــورد گیاهــان مجبورنــد 
مســافت زیــادی را تــا كــره‌ی زمیــن بپیماینــد. آن‌هــا در آزمایشــگاه 
ــن  ــره‌ی زمی ــی یكــی از شــهر‌های سرســبز ك ــه در حوال ســفینه‌ی خــود، ك
توقّــف كــرده اســت، آخریــن نتایــج تحقیقاتشــان را بــا هــم مــرور میك‌نند.

: براسـاس تحقیقات من، سـبز ماندن درخـت در چهار فصل 
سـال، معیـار انسـان‌های زمینـی بـرای کاشـت درختـان اسـت. امّـا ایـن 
معیار مناسبی برای توسعه‌ی فضای سـبز شهری نیست و حتّی به مرور 

زمـان می‌توانـد سـبب آسـیب‌دیدن طبیعت شـود.

گـر انسـان‌ها در شـهرهای  : براسـاس تحقیقـات مـن هـم، ا
گرمسیری در کره‌ی زمین به تعداد مناسبی درخت بومی بکارند و البتّه 
به شرایط آب و هوایی و نوع درخت هم توجّه داشته باشند، در برخی 
شـهرهای زمیـن امـکان کاهـش قابل‌توجّـه آلاینده‌هـا و کاهـش دمـای 

هـوا تا چنـد درجـه وجـود دارد.

: من نمی‌فهمم؛ یعنی مغز انسـان‌ها فندقی‌تر از آن اسـت که 
به این کشفیّات برسند و محیط زیست خودشـان را اصلاح کنند؟!

: مغـز فندقـی؟ مغـزی کـه مـن در بررسـی‌های علمـی‌ام در 
ـه‌ی آدم‌هـا دیـدم، اصاًل کـم نبـود، ولـی نکتـه‌ی مهـم ایـن اسـت کـه 

ّ
کل

آن‌هـا از چنـد درصـد مغزشـان اسـتفاده می‌کننـد! یـادت نیسـت؟ مغـز 

به مناسبت هفته‌ی درختکاری

بعضی انسـان‌هایی کـه با اشـعه‌ی ضـدّ‌ جاذبـه از روی زمین بلندشـان 
کردیـم و آوردیـم داخـل سـفینه، کاماًل دسـت نخـورده بـود و هنـوز بوی 

نویـی مـی‌داد!

: البتّه دوسـت دانشـمندم، نباید فرامـوش کرد که رشـد و نموّ 
گـر انسـان‌ها ‌بخواهنـد اثـرات مثبـت کاشـت  درخـت زمان‌بـر اسـت و ا
درختـان بومـی را، که ویـژه‌ی شـرایط آب و هوایی منطقه‌شـان هسـتند 
ببیننـد، و آن‌هـا را بـرای آیندگانشـان حفـظ کننـد، بایـد بـا برنامه‌ریـزی 

اقـدام بـه کاشـت ایـن درختـان کننـد.

کان مـا به فکـر من و تـو نبودنـد و برای  : راسـتی، چـرا نیا
اسـتخراج بیشـتر منابع زیرزمینـی و تولیـد انرژی‌هـای جدید، 

زدند پوشـش گیاهـی سـیّاره‌مان را از بیـن بردند؟

: چون در آن زمان دانشـمندانی مثل ما با 
شش چشم تیزبین، سه بینی حسّـاس به بو و چهار تا 

گوش بزرگ و دقیق و این‌همه علاقه به محیط زیسـت و 
پوشـش گیاهی وجود نداشتند!

: یعنـی الان از ایـن نـوع دانشـمندان در کـره‌ی زمیـن 
وجـود دارد کـه چندهـزار سـال بعـد، آن‌هـا هم بـه سرنوشـت ما 

دچـار نشـوند؟

 وجـود دارد دوسـت دانشـمندم. ولـی بایـد دیـد 
ً
: حتمـا

آیـا کسـانی کـه بـرای بقیّـه‌ی انسـان‌ها تصمیم‌‌هـای بـزرگ می‌گیرنـد، 
کان مـا همه‌چیـز  ایـن خطـرات را جـدّی می‌گیرنـد، یـا آن‌هـا هـم مثـل نیـا
سیّاره‌شـان را فدای پول و رسـیدن به فنّاوری‌های پیشـرفته‌تر می‌کنند.
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: راسـتی الان چنـد دقیقـه اسـت کـه هـر سـه تـا بینـی مـن بـه 
خـارش افتـاده! درِ شیشـه‌ی بـزرگ گَـرده‌ی درختـان را کـه خیلـی هـم 

حسّاسـیّت‌زا اسـت، را بـاز نگذاشـته‌ای؟!

: ای وای! اصاًل من آمدم از تو بپرسـم این درِ بزرگ که دسـت 
مـن اسـت، درِ کـدام شیشـه اسـت، کـه دیگـر بحـث علمی‌مـان گل 

انداخـت و ... هاپیچـه!

: زودتـر برو درِ آن شیشـه را ببند، هـا... پیچه! هر چنـد که دیگر 
دیر شده و باید تا رسیدن به سیّاره‌مان و تزریق داروی ضدّ حسّاسیّت 

گیاهان زمینی، این عطسـه و خارش را تحمّل کنیم! هاپیچه!

ایـن  چـون  هاپیچـه!  بیفتیـم.  راه  زودتـر  اسـت  بهتـر   :
دسـتمال‌کاغذی فضایـی کـه دارم بینی‌هایـم را بـا آن تمیـز می‌کنـم، 
آخریـن دسـتمال‌کاغذی فضایـی موجـود در سـفینه بـود! هاپیچـه ....!  
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